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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
  اشکال محقق خویی به محقق نایینی

مخصص برای اثبات عدم جواز عمل جواز به عام قبل وجود علم اجمالی به  استدلال بهایینی در دفاع از عرض کردیم آنچه محقق ن

 تمام نیست. (بنابر اشکالی که امام خمینی به ایشان کردند)از فحص مخصص گفتند 

ین اشکال ا اشاره اجمالی به این اشکال هم خالی از فایده نیست و ببینیم آیاکالی به محقق نایینی دارند که محقق خویی نیز یک اش

 به محقق نایینی وارد است. 

فرماید میمحقق نایینی ی اقل و اکثر بیان شده و در یک صورت اصورتی که بر این دو :ایدمرفدر اشکال به محقق نایینی میایشان 

پذیرند و ییک صورت  انحلال را نم رد وکنیم  یبت به اکثر برائت جارتوانیم نسلی مورد قبول است و ما میامحلال علم اجان

ین این دو صورت فرقی وجود ندارد. برای اثبات این مدعا ایشان یک رسد ببه نظر مییم، یاط کنفرمایند نسبت به اکثر باید احتمی

  :رمایدفزند و میمثالی می

روف بعضی یقینا ظدانیم که در بین این می ماانائات متعدده اناء نجس وجود دارد.  اینکه در بین باشیم به داشته مثلا علم اجمالیر گا

قرار  فرواین ظ اجمالی دیگری هم داریم به اینکه مثلا زید یک ظرفی داشته که نجس بوده و آن هم در بین یک علم نجس هستند،

، ستا ین ظروف نجس هستند و دیگر اینکه اناء زید که در بین این ظروفبعضی از ا . پس دو علم اجمالی داریم، یکی اینکهدارد

ین ا است، نه اینکه است که نجساء نجس در علم اجمالی اول غیر از اناء زید ان که آنی ما معلوم نیست انجس است. البته برنیز 

منحل  جسن ظرفبا علم تفصیلی به  جمالی اولعلم االی بیشتر نیست. اگر باشند که یک علم اجم ،شدادو عنوان بر هم منطبق ب

دام نجس د که کوشمیم ی ما معلوا، اما وقتی تفصیلا برداریم مثلا یک ظرف نجس است یا بیشتردید تر  که درست است شود.می

توانیم در لذا می ،شودشک ابتدایی پیدا مید بر آن بت به مازانس رود وشود و کنار مییره علم اجمالی خارج میاد از ، قهرا آناست

اجمالی  وقتی ما یک علم ماند. لکن الاننمی یو مشکل و منعی در رابطه با استفاده از آن ظروف باق ممورد آنها برائت جاری کنی

روف است، قهرا با معلوم شدن آن ظرف نجس و خارج شدنش از در میان ظینکه اناء زید که نجس است آن هم هم داریم به ا ردیگ

 دداریم به نجاست اناء زی یاینکه یک علم اجمالی دوم یاجاری کنیم، بریم نسبت به ما بقی برائت انوتم اجمالی  ما نمیف علااطر

شود،  ست تا برائت جاریف شک ابتدایی نیروبه باقی مانده ظ بتما نسیک از این ظروف است، لذا شک  که معلوم نیست که کدام

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0011 دی 92 :تاریخ                                                                   عام و خاص موضوع کلی: 
                                          0001 جمادی الثانی 01مصادف با:         اشکال     –عمل به عام قبل از فحص از مخصص  سوم: مسئله –مسائل    :جزئی موضوع 

 بعضی از بزرگان و کلام  –و بررسی آن  محقق خویی به محقق نایینی                             

 نآبررسی                             

  16 جلسه:                                                                              سیزدهمسال 
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مال احترا زی .این روشن است ئت جاری کنیم،توانیم برانمیت انحلال پیدا کرد، در مورد دوم الی اولمان به این صورمر ما علم اجگا

 باشد وجود دارد. ظرف زید در میان ظروف باقی مانده اینکه 

ه آیا یک باشیم ک تردید داشته ، یعنی در مورد اناء زید نیزد بین اقل و اکثر استکه مرد ی باشدادوم ما به گونه یالمحال اگر علم اج

 سو آنها نیز نج ف متعلق به زید استرودر بین این ظ است یا بیشتر از یک ظرفروف س است که در میان این ظظرف زید نج

آن ظرف نجس تفصیلا معلوم شد و از  چون شد جمالی اول منحلام علهر چند .  برائت جاری کنیم یمتواننمی راینجا دیگ هستند،

جا ، ایناکثر استو مردد بین اقل  مالی دوماج لمین عا و م اجمالی دوم  داریمینکه علبا توجه با اولی جمالی خارج شد. ام لدایره ع

، فرضا از دکنپیدا می کنیم، این انحلالمیاری ئت جبرااما نسبت به مازاد باید اجتناب کنیم، یک ظرف وانیم بگوییم نسبت به تمی

 ااینج یکی بت به مازاد بر آناما نس ،اجتناب کنیم آن بایدبه  بت، نسس استه این ظرف زید نجدوم معلوم شد ک اجمالی این علم

اشد و اقل اکثر ب نحوی باشد که امر دایر بین اقل و دوم به اجمالی علم دیگر در صورتی که تباربه ع ،توانیم برائت جاری کنیممی

  نیم برائت جاری کنیم.توانسبت به اکثر می معلوم شودما  یابر

ا جکثر نباشد حرف محقق نایینی درست است،اینمردد بین اقل ا لی دوماجما علم هانچنچ پس محصل فرمایش محقق خویی این شد که

 ت و بایدر جای احتیاط نیسگ، اینجا دیباشد اکثر وگر علم اجمالی دوم مردد بین اقل اما ا ،میناط کحتیاباید  و آیدلالی پیش نمیحان

 1.ای استینی معلوم شد در چه نقطهمحقق نای. پس مخالفت محقق خویی با برائت جاری کنیم

 محقق خوییبررسی اشکال 

جاری  ئترابه اکثر ب بتانیم نسوتما می و اکثر باشد،مردد بین اقل  به نحوی باشد که دوم اگر یعلم اجمالمحقق خویی فرمودند: 

که  ستانجا قابل تصویر صور مختلفی که ایولی اقل و اکثر در کار نباشد گفتند حرف ایشان درست است.  ، اما در جایی کهکنیم

 توضیح مطلب اینکه .توان اشکال کردمی ن است و نسبت به بعضی از صورحق با ایشا این صور به بعضی از بتنس

 بین برود: زا شدن آننجس و خارج با معلوم شدن اناء  اگر علم اجمالی اول

 که ظرف زید نیست و ثالثةینی است یقتارة آن ظرفی که نجس بوده و خارج شده یقینی است که همان ظرف زید است و اخری 

این  ؛گذاریمرا کنار میو این  شود که این ظرف نجس استیم، وقتی برایمان معلوم حال خارج نیست، از این سه ستمشکوک ا

 یادانیم که آن ظرف نیست و یا بری است که متعلق به زید است یا میسدانیم همان ظرف نجیا می اشته شدهظرف نجسی که کنار گذ

 . ک استما مشکو

اجمالی دوم  ماینجا قهرا عل ،س زید استمان اناء نجپیدا کردیم ه نجاست آن به یعلم تفصیل که این ظرفی باشیم یقین داشته رگا. 1

ارج خ علق به زید بوده کدام ظرف است و این برای ما معلوم شده وکه آن ظرفی که مت رود و دیگر یقین داریماز بین می ینیز به کل

  ید باشد.ز یک ظرف متعلق بهاست که  شده است، البته این در صورتی

  علم اجمالی دوم باقی است.، متعلق به زید نیست، این ظرف خارج شده اگر هم یقین پیدا کردیم که. 2

  اجمالی دوم ما از بین نرفته است. مهمچنان عل اینجار هم شک داریم، گا. 3

                                                 
 .333اجود التقریرات، پاورقی ص 1
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ین داریم که اناء زید خارج یق شک در خروج اناء زید داریم و صورتی که که ی صورتینوم یعدر صورت دوم و در صورت س پس

ز آن ظروف ا کیی کدام دانیم این ظرفیم، ما ندوم هنوز باقی است جمالیراعلم ازی ،تیاط کنیمحباید ا ست،ئت نیرای بنجا جاایشده ن

  رای ما مشکوک است.یا حداقل خروجش ب ستداریم که در بین این ظروف ا به این ینیق هاست در حالیک

ل این فرق نیز قابل قبو ،هاد بین آنق گذاشتنرو ف هایی که ایشان بیان کردندال اصلی به محقق خویی این است که این صورتاشک لذا

 د در جاییکه یک ظرفاناء زید باش ر آنچه خارج شده،گ، ایا اناء زید است یا اناء زید نیست آن اناء خارج شده ست. زیرا بالاخرهنی

 اکثر باشد باز اگر هم مردد بین اقل وماند، مین یی احتیاط باقاجایی بررود و از بین می دوم یمالجم امتعلق به زید باشد، اساسا عل

حد اوپس چه اناء زید لال شویم و برائت جاری کنیم. نیم قائل به انحاتوبا خارج شدن اقل که یک ظرف باشد ما نسبت به اکثر می

توانیم برائت اینجا به کلی می ،ام استدبدانیم اناء زید کر گالاقل والاکثر جای احتیاط نیست، ابین  دچه متعدد باشد، یعنی مرد باشد و

د در یخروجش داشته باشیم یا ترد مبه عد ینیقنی یا جای احتیاط نیست و اگر هم ندانیم که اناء زید خارج شده، یعجاری کنیم و 

ین را آن علم اجمالی از بزی ،باید احتیاط کنیم ،اکثر باشد واحد باشد و چه مردد بین اقل و اناءچه این  ااینج ،باشیم روج داشتهخ

  .توانیم برائت جاری کنیمود آن علم اجمالی نمیو ما با وجنرفته 

م ، علدوم یمورد علم اجمالیعنی در  ،قابل قبول نیست ،فرموده بین این دو صورت فرق در پس در هر صورت آنچه محقق خویی

ین به نجاست اناء واحد زید داشته باشیم در بین این انائات چه اناء زید مردد بین یکی و یق اجمالی دوم چه مردد نباشد یعنی ما

ش در علم اجمالی اول پیش آمد تکلیف جه به وضعیتی کهوت بابالاخره یا  ؛ندارد یت با هم فرقبیشتر باشد، بالاخره این دو صور

  .تمام نیست رصورت دیگ بین این دو ست، فرق گذاشتناب ئت واجراب واجب است یا معلوم است و احتیاط در آن

 کلام بعضی از بزرگان

 ،تنیس مفحص لاز در عام بدهیماحتمال وجود مخصص متصل ر گفرماید: اان میایش نقل کردیم که قبلا از قول محقق خراسانی

یش الیل بردص از مخصص منفصل را مدلل کردند و لزوم فح ایشان بوط به مخصص منفصل بود،مریم که مطرح کردهم هایی بحث

زیرا وقتی ما احتمال وجود مخصص  .اصلا لزوم فحص ندارد مسئله مخصص متصل و احتمال وجود آن،گفتند ی قبل از آن ول آوردند

دم اصالة ع با اشتباها نگفته و این ولی فراموش کرده یار کند کذرا خواسته مخصص متصل لم میمتک که ایش این استنمعدهیم می

مالش را تاز طریق دیگری احرا این یعنی  ،خواهدشود و دیگر فحص نمیمرتفع می الخطاء یا اصالة عدم الغفله یا اصالة عدم نسیان

 مطلبی بود که محقق ینا ،مدهیبه جاییکه ما احتمال وجود مخصص منفصل  دوم فحص را منحصر کردنلذا ایشان لز .کنیمیم نفی

  .مطلب قابل قبولی است خراسانی فرمود و ما توضیح دادیم که

. اینجا سه صورت احتمال وجود مخصص متصل فحص لازم نیستنیم بگوییم در اتوبه نحو مطلق نمی :نددبعضی از بزرگان فرمو

همانطور که بیان شد نیازی به فحص بله یک صورت  ،کنیم توانیم به عموم عام عملشود که در دو صورت آن نمیصورت تصویر می

ناشی تواند این می ر ایشان مربوط به شک در قرینه است وظنآن سه صورت به  ،مل کنیمیم به عموم عام عنتواو می و جستجو ندارد

  :از این سه امر باشد از یکی

را ی امثلا فرض کنید یک نامه، متکلم مفقود شده استبعضی از کلمات  کنیم در قرینیت موجود، زیراگاهی شک می صورت اول:

نوشتند و یک وقت ، قبلا با جوهر میبا یک قلمی نوشتهمثلا نامه مخدوش شده،  کسی به دیگری نوشته لکن بعضی از کلمات این
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اش ی وجود دارد اما ادامهثلا یک عامم، ما احتمال فقدان بخشی از کلمات را بدهیم رگگوید اشد، می، اینها مخدوش میریختآبی می

 به یمتوانجا نمی، اینوجود داردشده،  باشد یا تخصیصی متصلا بیاندر کار بوده یی اینکه استثنااحتمال ست، وم نیست که معلا یچیز

مانده اگر باقی هک، مثلا آن یمنعمل ک چه که باقی ماندهآن به توانیمما نمیزیرا بخشی از کلام مفقود شده، لذا  ،عموم عام عمل کنیم

  را بخشی از کلام مفقود شده است.زی ،این عام اخذ کنیم رهظا توانیم بهنمیعام باشد 

اینجا شک در قرینیت  ،شک در قرینیت موجود شود لاجماله، در فرض اول شک در قرینیت موجود بود لفقدانه :صورت دوم

دهیم متکلم در تمال میی از این کلام دارای اجمال است و ما احبخشه شده، لکن تنوشموجود است لاجماله. مثلا کلام یا مطلبی 

مجمل بیان کرده و علت  صورت به آن را دیده و را یک مصلحتی رده، زیرا چه بسااعتماد ک اد خودش به همین کلام مجملمرتفهیم 

که  شودیم یدارد و شک ما از اینجا ناشلاحیت قرینت ص است که  اینکرده باشد،  ییم ممکن است متکلم به این اعتمادوگاینکه می

کلام اخذ کنیم و حداقل  رهتوانیم به ظانمی، اینجا نیز درده باشاعتماد کم این کلام مجمل قرینه باشد و متکلم بر آن دهییما احتمال م

 م. کنیمی. توقف کنیماخذ می آن نه به ،را عمومکنیم ، نه نفی میمثل صورت قبلی ،است که باید توقف کنیم ینا

 ی آناشک در مراد متکلم داریم به این معنا که متکلم یک کلام عامی گفته و در ذهنش بوده است که مخصص بر صورت سوم:

ت وخطاء لین احتمال غفا و منیم اخذ کنیتوایم عام ما به ظاهرکرده و قرینه ذکر نکرده. اینجا یا فراموش ه ردلت ک، لکن غفبیان کند

 . توانیم آن را نفی کنیممی صالة عدم الغفله، اصالة عدم الخطاء و اصالة عدم النسیانزیرا به ا ،نسیان منتفی است و

ه نیاز بمتصل ی تنها در یک صورت در احتمال مخصص ن، یعقت کردفای مونق خراساتوان با سخن محقپس در یک صورت می

 1خذ کنیم.ا عموم عام نیم بهاتونمیو صورت دیگر د فحص از مخصص نیست اما در

 بررسی کلام بعضی از بزرگان

حالیکه  درباشد یا بخشی از کلام مجمل باشد ایی بخشی از کلام مفقود درست است، بله اگر جوده مطلبی که ایشان فرمکلیت 

حث بن دو صورت از محل یامعنا  ک، لکن به یشویمحیت قرینت دارد، طبیعتا در عمل به ظاهر و اخذ به عموم دچار مشکل میصلا

  .ستا و نزاع خارج

و نیازی  کنیمعموم عام اخذ می به ص متصل وجود داشته باشدبدهیم در یک کلامی مخص مالاگر احتماید: رفمحقق خراسانی که می

کلام و  کاستی در د مخصص بدون کم وول وجاتنها مشکل و تردید از ناحیه احتم است که یبه جای طوببه فحص نیست در واقع مر

نی بعد الفراغ عن عدم اجمال الکلام و اسرامحقق خ ،نی نیستاسراخ قپس این در حقیقت یک اشکال به محق باشد، لبدون اجما

ل بر اعنوان یک اشک تواند بهت نمیقپس این در حقی ین سخن را گفته،ا ،قدان بعض الکلامفعدم  الکلام و تمامیة بعد الفراغ عن

 ینا، بلکه شاید صرفا تنبیه و تذکر باشد. به هر حال رسداین مطلب به نظر نمی تعرض به رایجهی بوباشد و لذا  ینمحقق خراسا

 اساسا از محل نزاع ما خارج است.ینه متصله ذکر کردند، ایشان به عنوان صور شک در قر ردی کهوو مد

 هذا تمام الکلام فی المسئلة الثالثه.

 وفیانپنج خصلت ناپسند ک

                                                 
 .373، ص3منتقی الاصول، ج 1
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ی گتواند چراغ روشن مسیر زنددم همه اعصار و در همه زمانها میبرای مر ان کلامی فرموده کهه کوفیخطاب ب (عحضرت علی)

  .باشد

 بصَْارٍ، لَا أَحْرَارُ صدِقٍْأَهْلَ الکُْوفَةِ، مُنیِتُ مِنْکُمْ بثَِلَاثٍ وَ اثنَْتیَْنِ، صُمٌّ ذَوُو أَسمَْاعٍ وَ بُکْمٌ ذوَُو کلََامٍ وَ عمُیٌْ ذوَُو أَ ای »فرماید:ایشان می

غَابَ عَنْهَا رعَُاتُهَا، کُلَّماَ جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّقتَْ مِنْ آخَرَ؛ وَ اللَّهِ  لإِْبِلِاترَِبَتْ أیَْدِیکُمْ یَا أَشبْاَهَ  «  عِندَْ اللِّقَاءِ وَ لَا إخِْوَانُ ثقَِةٍ عِنْدَ الْبَلَاءِ.

یننةٍَ قُبلُِهَا، وَ إِنِّی لَعَلَى بَ نْبٍ انْفِراَجَ المَْرْأَةِ عَلَکأََنِّی بکُِمْ فِیمَا إخَِالکُُمْ أَنْ لوَْ حَمِسَ الْوَغَى وَ حمَیَِ الضِّرَابُ، قَدِ انْفَرَجتُْمْ عَنِ ابْنِ أَبیِ طَالِ

 «منِْ رَبنی وَ منِْهاَجٍ مِنْ نَبِینی وَ إنِِّی لَعَلَى الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ أَلْقطُُهُ لقَْطاً.

ما هست و دو خصلت که در شما خصلت که در ش یعنی سه ،به سه خصلت و دو خصلت شما ی اهل کوفه من گرفتار و مبتلا شدما

 ما شدم دو چیز که دارید و سه چیز که ندارید.شنار پنج چیز از فن گرمنیست، 

  .کنداهل کوفه دارند بیان میسه تایی را که  اول آن

  تید.، کر هسشنویدشما گوش دارید ولی نمی ،کری که داری گوش است ین،یعلی کر هستندویعنی گوش دارید « مٌّ ذَوُو أَسمَْاعٍصُ»

طور اج به یک شرح مفصلی دارد که چاحتی این ،دگویید ولی لال هستیسخن می ، یعنیبان داریدید ولی زهست لال« بکُْمٌ ذَوُو کلََامٍ »

 شود انسان گنگ و لال باشد ولی سخن بگوید.می

  .د ولی صاحب چشم هستید، کور هستیدچشم دارید ولی کور هستی« عمُْیٌ ذَوُو أَبصَْارٍ »

، اینکه گوش دارید ولی کر هستید، چشم دارید ولی کور هستید، زبان دارید ولی لال هستید، خصلت شما سهمن گرفتار شدم به این 

 گویید ولی لال هستید.یعنی سخن می

شنوید، آنچه را ، یعنی آنچه را که باید بشنوید نمیی من استرامایه گرفت بلکه ردخونه تنها به درد من نمی تایی که دارید این سه

تید، آنجایی معنایش این است که آنجایی که باید سخن بگویید ساکت هس گویید.بینید، آنچه را که باید بگویید، نمینمیکه باید ببینید، 

 شنوید.د و اصلا نمیزنیبینید، آنجا که باید حق را بشنوید خودتان را به کری میبندید و نمیکه باید حقایق را ببینید چشمهایتان را می

 « وَ لَا إخِْوَانُ ثِقَةٍ عنِْدَ الْبلََاءِ لَا أحَْرَارُ صدِْقٍ عِنْدَ اللِّقاَءِ»مایه گرفتاری من است این است ه دارید و ن دو تایی را کحال آ

نه در مقابل دشمنان آزادگان با صداقت هستید و نه در هنگام سختی و بلا افراد مورد اعتماد. یعنی در مواجهه با دشنمان وقتی با 

د، درست است که به لقاء عدو ، احرار صدق نیستی«لَا أحَْراَرُ صِدْقٍ عنِْدَ اللِّقَاءِ»وید نه حریت دارید و نه صداقت، شآنها روبرو می

 قاعدتا منظور همین است. اشاره نکرده ولی

ند بعضا زود شوگرفتار سختی و بلاء میهایی که در هنگام سختی و بلا افراد مورد اعتمادی نیستید، آدم« وَ لَا إخِْوَانُ ثقَِةٍ عِندَْ الْبلََاءِ»

 کنند.توانند این سختی و بلا را تحمل کنند میدان را خالی می، اگر سختی پیش بیاید چون نمیکنندمیدان را خالی می

جموع م توانیم ملاک قرار دهیم.استان نمیدر یک موضع و در یک دو برشماریم این را  بخواهیم صفات کوفیان را تجزیه کنیماگر 

ی ترکیب و امام حسین)ع( یا امام حسن)ع( فرموده یک منظومهراسر نهج البلاغه و آنچه که د آنها در سکلمات حضرت علی)ع( در مور

و فرهنگ را برشماریم، چه چیزهایی دارند و چه  هتوانیم عناصر اصلی آن جامعاست از روان شناختی مردم کوفه که از اینها می

است که برای ما باید در همه امور مورد توجه قرار بگیرد. بالاخره مخاطب آنها مردم یک زمان  هاییینها عبرتندارند و اچیزهایی 
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واند تقیامت میو دغدغه شده و این تا  اظهار نگرانی در مورد آنها و مکان که نبودند، این ویژگیها، ویژگیهایی است که به هر حال

 معرفی شود. ،هایی که مرضی حجت خدا حضرت ولی عصر)عج( نیستخصلتد و هر شرایطی به عنوان خصلتهای ناپسندر 

 خداوند ما را از شر این خصلتهایی که حضرت فرموده حفظ بفرماید.

 «والحمد لله رب العالمین»


